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 خاطره بازی با »حیدر خوش مرام«
مروری بر 4دهه فعالیت هنری حسین یاری،  بازیگر موفق سینما و تلویزیون که امروز 56ساله شد

یـان،  حسـین یـاری، بچـه محـل محمدرضـا حیدر
کودکـی  کاپیتـان اسـبق تیـم ملـی فوتسـال بـود. 

ایـن دو بـه گل کوچـک زدن تـوی 
کوچه پس کوچه های تهران 

دهه50 گذشـته بـود، امـا از 
جایـی بـه بعـد، سرنوشـت 
یکـی بـه ورزش گـره خـورد 
و سرنوشـت آن دیگری به 

هنر. حسین یاری استعداد 
ر هنـر  د د خـو

بازیگـری را بـا حضـور در گـروه تئاتـر مسـجد 
محلـه شـکوفا کـرد و اولیـن بـار در حالـی کـه 
دوازده سـال بیشـتر نداشـت بـا نمایـش 
»گندم هـای خونیـن« بـه کارگردانـی بهـزاد 

 . شـد هـر  ظا تـر  تئا صحنـه  بـر  ر  پـو د ا بهز
شانزده سـاله کـه شـد تـازه یـک سـال بـود کـه 
از حضـور او در گـروه تئاتـر »حـوزه اندیشـه و 
هنـر اسلامی« می گذشـت و در همیـن مـدت 
کوتـاه موفـق شـده بـود تـا بـا پـروژه »وارث«، 
دنیـای فیلم هـای شـانزده میلی متری را هـم 

تجربه کند. این تجربه کوتاه، زمینه ساز ورود 
او بـه حـوزه دوبلـه شـد کـه بـا معرفـی بـه 
صدا و سـیما و شـرکت در آزمون عملی 
ایـن سـازمان، پـس از مدتـی گویندگـی 
بـر آثـار مسـتند بسـیاری را برعهـده 
گرفـت و بـه مـدت دوسـال در ایـن 
ی کـه تـا  ر . یـا د لیـت کـر ه فعا ز حـو
سـال 1369 بـار دیگـر بـا یـک پروژه 
سینمایی )سرباز کوچک/1363( 
برپـرده سـینما ظاهـر شـده بـود، 
این بار حضور در قاب تلویزیون 
را با مجموعه تلویزیونی »آتش در 
 خرمن«، اثری در ژانر دفاع مقدس،
 تجربـه کـرد. پـس از آن بـود کـه در 
ن  یـا پا بـا  ن  مـا ز هم   1 36 9 ل  سـا
تحصیلات متوسـطه و اخـذ مـدرک 
دیپلـم بـه سـربازی رفـت و بـه مـدت 

28مـاه در شـهرهای پیرانشـهر و ارومیـه و 
نقـده مشـغول بـه خدمـت شـد و در همـان 
هفده سـالگی نیـز ازدواج کـرد. سـپس بـا از 
سـرگیری فعالیت هـای هنـری خـود، پـس 
ز دو همـکاری موفـق بـا محمدحسـین  ا
لطیفی)سرعت/1374( و محسن محسنی 
1374( بـا سـریال  ین مرحلـه/ نسـب)آخر
ن  ا منـد « بـه جمـع هنر نجلـس آ ن  ا د »مـر

 . سـت ی پیو یگـر ز با صـه  ی عر شـنا آ م  نا
بـازی در نقـش ژولیـوس، او را خیلـی زود بـه 
چهره ای محبوب در میان مخاطبان تلویزیون ملی 
ج ا... سلحشـور بـه حسـین  تبدیـل کـرد و اعتمـاد فر
یـاری، سـکوی پرتـاب او بـه وادی حرفه ای هـای 
ایـن رشـته شـد. سـه سـال پـس از مـردان آنجلـس 
1378 برای بـازی  بـود کـه حسـین یـاری در سـال 
در فیلـم »بلـوغ« بـه کارگردانـی مسـعود جعفـری 
جوزانـی، از هجدمیـن جشـنواره فیلـم فجـر موفـق 
یافـت دیپلـم افتخـار شـد و پـس از آن در  بـه در
 سال 1381، نقطه عطف دیگری در کارنامه هنری او

 درخشیدن گرفت. حسین یاری در قامت جاهلی 
ی نقشـی  یفـا ا بـه  ر  م حیـد نـا بـا  پیشـه  شق  عا
می پرداخت که راوی یکی از فراموش نشدنی ترین 
آثار تولید شـده در تلویزیون بود. روایت عاشـقانه 
حیـدر و عشـق او بـه دختـری از تبـار قاجار،در»شـب 
دهـم« حسـین یـاری را بـه اوج شـهرت و محبوبیـت 
در بازیگـری رسـاند و در ششـمین جشـن حافـظ، 
یـن بازیگـر مـرد درام  نامـزد دریافـت جایـزه بهتر

 تلویزیونی، شـد. 
پس از آن در سـال 1383 از جشـنواره فیلم مذهب 
ایتالیـا بـرای بـازی در فیلـم »دم صبـح« بـه کارگردانـی 
یگـر مـرد را  یـن باز حمیـد رحمانیـان، جایـزه بهتر
دریافـت کـرد و سـه سـال بعـد نیـز بـرای فیلـم »کتونـی 
سـفید« بـه کارگردانـی ابراهیـم معیـری، از جشـنواره 
کشتی نوح روسیه، شایسته دریافت جایزه بهترین 
بازیگـر مـرد شـد. حسـین یـاری کـه در تمـام طـول 
سـال های فعالیـت خـود در تلاش بـود تـا بـه موازات 
بازیگـری، کار در بانـک را بـه هـر زحمتـی حفـظ کنـد، 
حالا در شـرایطی با فراغ بال در انتخاب نقش های 
ج می دهد که به ثمره سـال ها  خود وسـواس به خر
کارمندی، حالا در سال های بازنشستگی می تواند 
کمـی آسـوده خاطر و بـه دور از فشـارهای مالـی بـر 

سـر پروژه هـای موفـق حاضـر شـود. 
حـالا او کـه در دهه 90 بیـش از هـر زمـان تمرکـز خـود 
را بـر آثـار سـینمایی گذاشـته اسـت، در چنـد سـال 
اخیـر نیـز بـا حضـور در محصـولات شـبکه خانگـی 
بـه ایفـای نقـش می پـردازد و ایـن روزهـا بـا سـریال 
کمدی محبوب »نیسان آبی«، مشغول به هنرنمایی 
اسـت، امـا حسـین یـاری در حالـی کـه در نزدیـک بـه 
بیست جشـنواره داخلـی و خارجـی بارهـا نامـزد یـا 
گـون بـوده اسـت،  برنـده عناویـن و افتخـارات گونا
بیـش از هـر چیـز بـه درخشـش در آثـار حـوزه دفـاع 
مقـدس شـهرت دارد و در خاطـر مخاطبـان خـود، 
یگـری حرفـه ای، آرام و بی حاشـیه   بـا تصویـر باز

یاد می شـود.
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لوطی عاشق پیشه ای به نام حیدر
مجموعـه تلویزیونـی شـب دهـم بـه کارگردانـی حسـن فتحـی در نـوروز 
سـال 1381 مقارن بـا مـاه محـرم بـه روی آنتـن شـبکه اول سـیما رفـت 
و بـا موسـیقی درخشـان فردیـن خلعتبـری و صـدای مانـدگار علیرضـا 
قربانـی بـه یکـی از خاطره انگیزتریـن و موفق تریـن آثـار حـوزه تلویزیـون 
80 تبدیـل شـد. داسـتان ایـن سـریال در اواخـر حکومـت  در دهه
رضاشـاه در تهـران اتفـاق می افتـد. درسـت در اوج بگیر و ببندهـای 

ویـی بـا اجـرای مراسـم  ویار ان هـا در ر  حکومتـی و سـخت گیری آژ
 مذهبـی. »حیـدر خوش مـرام«، از لات هـای تهـران قدیـم، دل باختـه 
دختـری از تبـار قاجـار می شـود کـه تنهـا راه رسـیدن بـه معشـوق، 
اجـرای تعزیـه در 10شـب اول مـاه محـرم اسـت. حسـین یـاری در ایـن اثـر 
گـر نقـش حیـدر اسـت کـه بـه زیبایـی تحـولات شـخصیتی یـک جوان  ایفا

لوطی مـرام را بـه مومنـی فروتـن و دل شکسـته بـه تصویـر می کشـید.
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داغی که  همچنان سوزان است
برای خدمه کشتی سانچی، همزمان با ششمین سالروز شهادتشان

خورشـید امـروز کـه بردمیـد، از 

غروب سـانچی، شـش سـال تمام 

گذاشـت. روزی پرالتهـاب کـه 

همـه را در بهـت فـرو بـرد. مـا کـم 

حادثـه از سر نگذرانده ایـم. کـم 

سـیاه نپوشـیده ایم در ماتم های 

گوناگـون، امـا آنچـه سـانچی را 

متمایز می کـرد، هاله ابهام بود که 

حادثـه را در بـر گرفت. تـا جایی که 

هنوز بعد  ازشش سال باز هستند 

کسـانی که می پرسـند: »راستی سـانچی چه شد؟« 

آن روز خبر این بود، کشـتیِ ام وی سانچی متعلق به 

شرکـت ملی نفت کـش ایران کـه از عسـلویه حرکت 

کـرده بـود و قـرار بـود بـرای تحویـل میعانـات گازی 

عازم داسـان کرهٔ جنوبی شـود، در راه با یک کشتی 

فله بـر چینی با ۶۴ هزار تـن بار غله به نام کریسـتال 

در سـواحل چیـن برخـورد کـرد. محمولـهٔ نفت کـش 

سـانچی نفـت فـوق سـبک بـود 

که ایـن مـــوجب 

آتــــش ســوزی 

 فـــوق ســریــع

 کشـتی شـد. بـر اثـر برخـورد ایـن نفت کـش بـا 

یـک کشـتی باربـری در سـیصدکیلومتری بنـدر 

شـانگهای در سـواحل شرقـی چیـن، سـی ایرانی و 

دو تبعـه بنگلادشـی ناپدیـد شـد ند کـه بعـد از چند 

روز جسـت وجو ،جسـد سـه نفـر از ایرانیـان مفقود 

در ایـن حادثه پیدا شـد. امـا از 29 نفر دیگر نشـانی 

یافت نشـد. پیگیری ها در این زمینه در سـطح ملی 

و بین المللـی انجام شـد اما خربی از فرزندان وطن 

نیامـد. آن هـا امـا فرامـوش نشـدند کـه رسـانه ها در 

مناسـبت های مختلـف بـه موضـوع پرداختنـد از 

جملـه، خبرگـزاری ایسـنا در گزارشـی کـه در تاریخ 

25 آذر 1398 با تیتِر »ماجرای تماس های مشـکوک 

بـا خانواده هـای خدمـه سـانچی« از قـولِ پـدر یکـی 

از خدمـه سـانچی نوشـت: تـا کنـون خانواده هـای 

خدمه سانچی بیش از ۱۲۰۰ تماس 

از جنوب شرق آسـیا و نقاطی 

ننـد مالدیـو، تایـوان،  ما

نیوزلنـد، جنـوب چیـن 

و ... دریافـت کرده انـد. 

از سوی دیگر برای شماره 

همـراه یکـی از خدمه هر 

مـاه هزینـه رومینـگ می آیـد. بـرای ایـن تماس ها 

بـه واحـد امـور بین الملـل همـراه اول نامـه داده ایم 

کـه هنـوز جـواب نداده انـد. از وزارت اطلاعـات هـم 

پیگیـری کرده ایـم امـا در یـک صفحه جـواب دادند 

و اعالم کردنـد بـه نتیجه نرسـیده ایم. مـادر یکی از 

خدمـه سـانچی نیز بـا تأکید بـر اینکـه هفتادتماس 

دریافتی داشـته اسـت، به ایسـنا گفت: من 

 بـا پسرم صحبـت نکـردم. از خـارج بـا مـن

 تمـاس گرفتنـد. بـه زبـان انگلیسـی بـا 

یکی از بسـتگانم کـه مصاحبه 

نمی کند، صحبت کردند. 

باری در این حادثه 

پرابهـام، سـخن 

وان رفتـه  فـرا

اسـت، امـا تـا 

کنـون نتیجه را می شـود دردمندانه چنین نوشـت 

که فرزندان ما به داستان ها پیوسته اند، اما داستان 

را هـم بایـد هزاربار خوانـد. هم از این منظر که شـاید 

گرهـی باز شـود و هم این ضرورت که بایـد هر حادثه 

را بـه فرصـت گذر از همداسـتانی بـه هـمـراســتایی 

تبدیل کنیم. همـــراستا برای رقــم زدن داستان هایی 

کـه همدلـی مـا را روزافـزون کنـد. همدلـی را بـه 

 همدسـتی غنـا بخشـد تـا بـا هـم موانـع را از 

سر راه برداریـم. اگـر حوادث ما را بـه این فهم 

برسـاند از سـوختن بـه سـاختن خواهیـم 

رسـید و الا داغِ سـانچی همچنـان مـا را 

خواهـد سـوزاند بـی آن 

 کـه سـاختنی

 در کار باشد.

 
کوچه

بدون شرح...  

 

ماتمی به وسعت ایران
حادثه تروریسـتی کرمان و شـهادت مظلومانه مردمان بی گناه،  ایران را داغدار 

کرد و واکنش آزادی خواهان و عدالت جویـان جهان را برانگیخت.
گلـزار شـهدای کرمـان و ورودی تخـت درگاه قلی بیگ غـرق خون هـای زنان و 

مـردان و کودکان بی گناهی شـد کـه  اجـازه نخواهیـم داد پایمال شـود...
حالا دخترک کاپشـن صورتی و گوشـواره های قلبی اش زیر خاک اند و شهیدان 
سـلطانی نژاد و... بـرای همیشـه خامـوش شـده اند؛ امـا نـام و یـاد و راه این 

هم میهنان آزاده، جاودان و همیشـگی اسـت.

عکس: ایسنا

میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید

P h o t o s h a h r . i r
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در سوگ تو‌ای کرمان!  آیا چه نویسم؟

امشب که چنین رفته ز دل، صبر و قرارم

جز شانه اندوه، کجا سر بگذارم؟

آشفته تر از موجم و آواره تر از باد

دلتنگ تر از ابر بهارم که ببارم

دردا که غم آمد پی غم، داغ پی داغ

ای وای دوباره گره افتاده به کارم

من کشتی طوفان زده ام، ساحل من کو؟

در اوج بلا یک دل همدرد ندارم

ای حادثۀ عشق! کجایی که ببینی

دیگر نتوانم غم خود را بشمارم

با دست کریمانه خود، مرحمتی کن

تا هر چه گل عشق در این باغ بکارم

در سوگ تو ای کرمان! آیا چه نویسم؟

در سوز تو ای ایران! دیگر چه نگارم؟

آن قدر بزرگ است مصیبت که یقینا

بی غیرتم امروز اگر جان نسپارم

سید حبیب حبیب پور
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